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  از نظر علمي سهم ایران از خزر چقدر است؟ �
 درباره منابع طبیعي مشترک در جهان مبحثي وجود 
دارد کــه مالکیت و حاکمیت را به عنوان دو پدیده کاملا 
جدا از هــم مي بینند؛ برای نمونه این گزاره که اقیانوس 
آرام متعلــق به ایــالات متحده آمریکاســت یا چین یا 
روسیه، معنایي ندارد. طنز این موضوع هم این است که 
اگر دریا یا اقیانوســي متعلق به یک کشور است، آیا آن 
کشــور مي تواند تمام آب هاي موجود در آن  را به جاي 
دیگري منتقل کنــد؟ اینها منابع طبیعي مشــترک دنیا 
هســتند. اگرچه انسان ها و کشــورها به ویژه کشورهاي 
اســتعمارگر با طمع ورزي از ابتــدا به دنبال بهره برداري 
بیشتر از منابع طبیعي بودند، اما باز این موضوع مالکیت 
و بهره برداري را از هم مجزا مي کند.استفاده از یک دریا 
یا دریاچه مي تواند در اختیار یک یا چند کشــور باشد، اما 
مالکیت به معنایي که ما درباره کالاهاي اقتصادي داریم، 
به نظر مي رسد غیرعادي است، به ویژه درباره دریاها که 
انسان ســابقه درخشــاني در آنها دارد. به این معنا که 
رژیم حقوقي حاکم بر دریاها یکي از دستاوردهاي انسان 
اســت که آن را با هیچ بخش دیگري نمی توان مقایسه 
کرد. در هر لحظه کشــتي هاي بازرگاني و تجاري و حتي 
کشــتي هاي نظامي ایران مي توانند تــا اقیانوس آرام و 
اطلس و تا نزدیکي آب هاي ایالات متحده آمریکا بروند و 
این عبور بي ضرر براي همه کشورها و همه حاکمیت ها 
به رسمیت شناخته شــده است. کمااینکه دو سال قبل 
نیروي دریایي ما وارد آب هاي مدیترانه شد. درصورتي که 
اگر بحث مالکیت مدنظر بــود، ایران نباید وارد آب هاي 
دریــاي مدیترانــه مي شــد. کشــتي ها و زیردریایي هاي 
متعــددي در خلیج فارس وجود دارند درحالي که همه 
مي دانند حاکمیت در تنگه هرمز متعلق به ایران و کشور 
مقابل تنگه یعني عمان اســت. بنابراین به نظر من باید 

درباره دریاي خزر تعمق کنیم.
  درباره دریــاي خزر که یک دریاچه محســوب  �

مي شود، چطور؟
دریــاي خــزر بــه ایــن دلیــل کــه در مقایســه با 
سلســله دریاهاي آزاد به معناي دریاهایي که دسترسي 
راحت به اقیانوس ها و سیســتم آب هاي آزاد دنیا ندارد، 
کمي فرق مي کند؛ بنابراین دریاي خزر یک دریاچه است 
و در برخي موارد دریا، امــا درهرصورت به نظر من این 
موضوع که بخش هایي از دریاي خزر در مالکیت ایران یا 
روسیه یا سایر کشورهاست، کلا منتفي است، مگر بخش 
کوچکي که ما آن را آب هاي سرزمیني مي شناسیم و این 
در تمام دنیا بین ۱۰ تا ۱۵ مایل دریایي عرض نوار آبي در 

کنار ساحل است.
  براساس این فرمول بین المللي ایران چه سهمي  �

از خزر خواهد داشت؟
اولا جمهوري آذربایجان بیــش از همه درباره خزر 
مدعي است، دلیلش هم این است که کشوري تازه بنیاد 
اســت که ابتداي ســال ۱۹۹۲ مستقل شــده و از سال 
۱۹۹۴ وارد جنگي تمام عیار با ارامنه قره باغ و جمهوري 
ارمنستان شده است. به هرحال یک پنجم خاک جمهوری 
آذربایجــان را نیروهاي ارمني اشــغال کرده اند، بنابراین 
شــاید بتوان توجیه کرد کشــوري که به خاکش تجاوز 
شده، حساســیت بیشــتري به این بخش از سرزمینش 
نسبت به سایر مناطق خود دارد. آنچه مهم است به این 
برمي گردد که اینجا دریاست یا دریاچه. اگر آن را دریاچه 
یعني پهنه آبي که به آب هاي آزاد راه ندارد، فرض کنیم، 
رژیم حقوقي آبي آن این گونه است که اگر دریاچه داخل 
یک کشور باشد به آن کشــور مرتبط است و او مي تواند 
از آن بهره مند شــود، اما اگر بین چند کشــور باشد رژیم 

حقوقي آن را به دو روش می توان بررسي کرد:
روش اول «اصــل تفاهــم»؛ یعني طرفیــن تفاهم 
مي کنند چگونه از این دریاچه اســتفاده کنند؛ برای مثال 
بین قزاقستان و ازبکستان دریاچه «آرال» قرار دارد. البته 
بخش هایي از دریاچه، الان در ازبکستان نیست، به خاطر 
ابتکار استالین که در بیابان ها زهکشي کرد و باغ هاي پنبه 
درست کرد که مسائل محیط زیستي بسیار عجیبي دارد.

روش دوم «اصل انصاف» یا «اصل نصفت» اســت. 
آنهایي که به تفاهم نمي رســند به دیوان دادگســتري 
بین المللــي مراجعه مي کنند. تاکنــون چندین موضوع 
به آنجا رفته اســت. همیشه نتیجه دادگاه به این شکل 
بوده که بقیه کشــورها به آن کشوري که گوشه تر است 
و دسترســي کمتــري دارد، کمک مي کنند تــا بتواند به 
دسترســي بهتري برســد. مثــلا خلیج «فونســکا» بین 
«هندوراس»، «الســالوادور» و «نیکاراگوئــه» قرار دارد. 
نیکاراگوئــه در یک گوشــه قرار دارد و دو کشــور دیگر 
به دلیــل اینکه جزایري داخل دریاچــه دارند، گفتند ما 
آب هاي ســرزمیني مان بیشتر اســت. براي مثال اگر در 
ایران ۱۵ مایل اطراف جزیره قشــم باشــد، همان خط تا 
پشــت کیش ادامه مي یابد. آنجــا هم به همین صورت 
اســت. در کنار اقیانوس آرام در آمریکاي مرکزي، آن دو 
کشور رأي دیوان دادگستري را قبول کردند و آب بیشتري 

به نیکاراگوئه براي دسترسي دادند.
اگــر دریاي خــزر به بیــرون از دریا دسترســي دارد، 
بنابراین اصل عبور بي ضرر بر آن حاکم اســت. براساس 
این اصل هر کشــور، ۱۰ تا ۱۵ مایل به آب هاي ساحلي یا 
سرزمیني دارد و بقیه آب ها براي کشتي راني آزاد است. 
بنابراین همه کشــورها مي توانند بیایند. اما این نکته اي 
اســت که ایران و روسیه به آن مایل نیستند. چون همه 
کشــورها یعني ترکیه و آمریکا هم مي توانند بیایند. این 
همان جایي است که روســیه و ایران به شدت مانع آن 
مي شــوند، ولي جهموری آذربایجان و قزاقستان خیلي 
از آن اســتقبال مي کنند. دسترسي هاي دریاي خزر از دو 
طریق است؛ یکي از طریق رود ولگا به رود دن به دریاي 
آزوف و دریاي ســیاه. یکي هم از طریق سرشــاخه هاي 
رودخانه ولگا بــه دریاي بالتیک. اگــر بگوییم که اولي 

مصنوعي اســت و دومي در اکثر اوقات یخ زده اســت، 
بنابرایــن خزر یک دریاچه اســت و هیچ راهي به دریاي 
آزاد ندارد، همسایه ها باید بنشینند و بین خودشان به یک 

رژیم حقوقي متفق الیه برسند.
  شما اولین نماینده ایران در مذاکرات خزر بودید.  �

طرفین چه چیــزی در مورد بحث دریــا یا دریاچه 
مي گویند؟

مذاکرات از سال ۱۹۹۲ شروع شد و من تا سال ۱۹۹۶ 
نماینده ایران در این مذاکــرات بودم. از آن زمان تا حالا 
جمهوري آذربایجان و قزاقســتان مایل هستند که اینجا 
دریاچه نامیده و بنابراین تقســیم شــود. آقاي نیازاف از 
طرف جمهوري ترکمنســتان مي گفت هرچه روسیه و 
ایران بگویند. روســیه در ابتدا مي گفــت این یک دریاي 
مشترک اســت و بهتر است همان رژیم حقوقي گذشته 
منطبق بر ششم مارس ۱۹۲۱ (یعني پیمان مودت مابین 
جمهوري شــوروي سوسیالیستي روسیه و دولت ایران) 
باشــد. یعني چند روز بعد از آمدن رضاخان از قزوین به 
تهران و کودتا. روس ها از ســال ۹۲ تا ۹۶ حرفشــان این 
بود که بهتر اســت به معاهدات گذشته رجوع کرد.یک 
توافق نامه هم در ســال ۱۹۴۰ بین ایران و اتحاد شوروي 
وجود دارد به نام «موافقت نامه بحرپیمایي و تجارت در 
دریاي خزر مابین اتحاد شوروي و ایران». در هردوي اینها 
گفته مي شود که این دریا یا دریاچه، دریایي مشترک است 
که هر دو کشور مي خواهند از آن استفاده کنند. بنابراین 

رژیم حقوقــي ناظر بر حمل ونقل 
و دسترســي بدون قید و شرط هر 
دو کشور به بنادر یکدیگر و شیلات 
هر دو کشور دایر است و هر کشور 

هرقدر مي تواند برداشت کند.
  پــس کلمه کلیــدي این  �

توافق نامه این اســت که این 
دریا مشاع است.

آن موقع فقط ســه موضوع 
حمل ونقــل،  داشــت؛  وجــود 
شــیلات و فضاي ماوراي آب که 
در آن نوشته شــده است هر دو 
کشــور مي توانند از آن اســتفاده 

کننــد و ترتیباتي که فرودگاه هاي تهــران و تفلیس و 
تاشکند چطور نظارت کنند، در آن آمده  است. مسئله 
محیط زیســت، نفت و منابع فســیلي بســتر دریاي 
خزر هم اصلا مطرح نبود. گواینکه از ســال ۱۹۴۵ به 
بعد اتحاد شــوروي در بخش خــودش - این مفهوم 
خــودش هم یک موضوع اســت- براي تقســیم کار 
بین جمهوري هاي داخل خود نقشــه اي براي دریاي 
خــزر تهیه کرده بــود که هر جمهوري شــوروي چه 
بخش هایــي از دریاي خزر را از لحاظ نفتي توســعه 
دهد. یعني تقسیم کار بین جمهوري هاي آذربایجان، 
داغستان، کاباردین-بالکار، قزاقستان و ترکمنستان. این 
نقشه تا نزدیک یک خط فرضي که مرز ایران و شوروي 
را در غرب دریاچه یعني رودخانه قزل سو و به مرزهاي 
شــرق ایران و  شــوروي یعني خلیج حسنقلي وصل 
مي کرد، توضیح داده بود؛ مثلا باکو را مسئول اکتشاف 
غرب دریاي خزر کرده است، ماخاج قلعه در داغستان 
یا کاباردین-بالکار را مســئول شــمال و ترکمنستان را 
مسئول جنوب شرق کرده اســت. پس روح حاکم بر 
این دو قرارداد مشــاع است. ما با هم کار مي کنیم و با 

هم  مسئله اي نداریم.
  با این حال مــا در موارد زیــادي در واکنش به  �

روس ها کوتاه آمده و به انــدازه آنها از حقوقمان در 
خزر برداشت نکرده ایم.

بلــه، ایران پــس از خارج شــدن نیروهــاي نظامي 

شــوروي از ایران و قضیه فرقه دموکرات در دهه ۱۳۲۰ 
خیلي ســر به سر شوروي نمي گذاشت و از همه حقوق 
خود اســتفاده نمي کرد. با اینکه ســال ۱۹۴۲ کنفرانس 
تهران در قلهک تهران برگزار شد و آقاي چرچیل، آقاي 
اســتالین و آقاي روزولت با هم توافق کردند به محض 
اینکه جنگ با آلمان ها تمام شــود، از ایران خارج شوند. 
آمریکایي ها و انگلیســي ها خارج شــدند، ولي روس ها 
باقــي ماندند و جمهوري آذربایجان جنوبي را درســت 
کردند و جعفر پیشه وري را رئیس یا کمیسر آنجا کردند. 
دولت ایــران هرکاري کــه مي کرد نمي توانســت مانع 
شــود تا اینکه آقاي قوام از آنها پرســید چرا شما خارج 
نمي شــوید، سادچیکف سفیر شــوروي در تهران گفت، 
آقاي استالین مي گویند همان طور که امتیاز نفت جنوب 
را به انگلیسي ها دادید، امتیاز نفت شمال را به ما بدهید. 
قوام قبول کرد و قرارداد نوشتند ولي در قرارداد نوشتند 
کــه این را باید مجلس هم تصویب کند. نیروهاي روس 
از آذربایجان ایران خارج شدند، ولي مجلس آن را قبول 
نکرد و ملي شدن نفت از اینجا شروع شد. از اینجا دولت 
ایران فهمید هرگونه اکتشــاف و اســتخراج نفت و گاز 
در شمال کشور ممکن اســت موجب حساسیت اتحاد 

شوروي شود. بنابراین از این حقوق استفاده نکردیم.
در عرصــه نظامي هم با اینکــه در قراردادها آمده 
کــه مي توانیم از بنادر دو طرف اســتفاده کنیم، ولي از 
ایــن حق اســتفاده نمي کردیم. همیشــه وقتي نیروي 
آستارا  از  نظامي مان مي خواست 
بالاتر برود، یک افسر نظامي روس 
روي عرشه بود. نکته این است که 
شما حقوقي دارید، فارغ از اینکه 
از این حقوق چقدر استفاده کنید 
یا نکنید، شما آن حقوق را دارید. 
اشــتباه جمهوري آذربایجان این 
اســت که مي گوید این دریاچه در 
آقاي خلف  گذشته تقسیم شده. 
خلــف اف از زمــان من تــا زمان 
آقاي رحیم پور، همیشــه معاون 
وزیر خارجه جمهوری آذربایجان 
بوده، این حرف را بر اساس نقشه 
اتحاد داخلي شــوروي مي زند که براي تقســیم منابع 
نفتي و اکتشاف براي خودشان طراحي کردند، از لحاظ 
حقوقي هم مي گوید چرا وقتي کشتي نظامي تان براي 
اینکه از آب هاي آســتارا بالاتر برود، یک افســر روسي 
مي آمد روي عرشه کشتي؟ وقتي ما کنار خرسي به آن 
بزرگي بودیم، مجبور بودیم به این مراعات ها. آن زمان 
مسائل نفتي هم خیلي براي ایران مهم نبود. حتي الان 
هم که صحبت مي کنیم، هزینه اســتخراج یک بشکه 
نفت خام در دریاي خزر پنج  برابر هزینه استخراج یک 
بشکه نفت خام در جنوب است. معلوم است آن را که 

ارزان تر است، اول استخراج مي کنیم.
  خب ایــن موضع جمهوري آذربایجان اســت،  �

قزاقستان چه موضعي دارد؟
کشــور قزاقستان مي گوید بیایید به حقوق بین الملل 
دریاها بپردازیم. حقوق بین الملل دریاها در یک جاهایي 
که مســئله خیلي تنش زا مي شود، از چیزي به نام خط 
منصف اســتفاده کرده است. خط منصف یعني نقاطي 
را از بــالا تا پایین به هم وصل کنید و وســط اینها را در 
نظر بگیرید. بنابر پیشنهاد قزاقستان که مي گوید از حقوق 
دریاها استفاده کنیم، محدوده آب هاي  سرزمیني ایران، 
چیــزي حدود ۱۳/۶ درصد مي شــود. محدوده آب هاي 
ســرزمیني قزاقســتان هم حدود ۲۸/۴ درصد مي شود، 
چون ساحل این کشور حالت محدب و ساحل ما حالت 
مقعر دارد. بر اساس خط منصف، چون ساحل قزاقستان 

بیش از سایر کشورهاست، حاکمیت بر آب هاي بیشتري 
از خزر را عهده دار مي شود.

   موضع و پیشنهاد خود روسیه چه بود؟ �
موضع فدراسیون روســیه اول روي مشاع بود. بعد 
وزارت خارجه و وزارت انرژي روســیه به آقاي یلتســین 
فشــار آوردند. علت اصلي فشــار وزارت انرژي روسیه 
ایــن بود که در ســال ۱۹۹۴ قــراردادي به نــام قرارداد 
قرن بین حیدر علي اف و رئیس بي پي امضا شــد. با این 
قرارداد بي پي در جمهوری آذربایجان فعال شــد و سه 
حوزه نفتي مهم که از دوره اتحاد شــوروي نفت صادر 
مي کردند به نام های آذري، چراغ و گونشــلي را دوباره 
توســعه داد و حدود ۱۰ میلیارد دلار هزینه کرد. مجددا 
یک بار دیگر ۱۵ میلیارد دلار هزینه کرد و اخیرا ۴۰ میلیارد 
دلار و تا ســال ۲۰۲۴ بي پــي در جمهــوری آذربایجان 
حدود ۱۳۰ میلیارد دلار سرمایه گذاري مي کند. این نشان 

مي دهد که چقدر این سه حوزه پربازده اند.
  میزان اســتخراج نفت براي آنها هم همین قدر  �

گران تمام مي شود که گفتید براي ما در خزر؟
بله، اما این بستگي به قیمت نفت دارد. در دوره اي 
که بي پي این کار را کرد، قیمت نفت ۱۴۰ دلار بود. الان 
هــم که قیمت هر بشــکه نفت برنت ۷۰ دلار اســت، 
هنوز صــرف دارد، اما اگــر قیمت به ۲۵ دلار برســد، 
کســي آن قدر هزینه نمي کنــد. از این بدتر در شــمال 
دریاي خزر در کاشــغان تاکنــون ۴۰ میلیارد دلار خرج 
شده و تولید هنوز از ۲۰۰ هزار بشکه در روز بالاتر نرفته 
اســت. درحالي که آنها ادعا مي کردند مي توانند در روز 
یک میلیــون و  ۲۰۰ هــزار بشــکه نفــت تولیــد کنند. 
به هرحــال وزارت انــرژي روســیه به آقاي یلتســین 
مي گفــت در جمهوري آذربایجان کــه از ضعیف ترین 
جمهوري هاي اتحاد شــوروي بــوده، در یک مورد ۱۰ 
میلیارد دلار ســرمایه گذاري شده اســت، ولي وقتي ما 
به غربي ها مي گوییم بیایید در روســیه ســرمایه گذاري 
کنید، مي گویند تا مســائل حقوقي تــان را حل نکنید ما 
نمي آییم. ازهمین رو آنها به ســمت تقسیم خزر رفتند. 
از سال  ۱۹۹۷ که آقاي خاتمي و آقاي یلتسین روي کار 
بودند، آنها به بحث تقسیم پرداختند. حتي توافقي بین 
آقاي سرمدي، معاون وزیر خارجه وقت ایران و معاون 
وزیر خارجه روســیه برقرار شد که ســهم ایران و بقیه 

هرکدام ۲۰ درصد باشد.
   این توافق در سال هاي اصلاحات انجام گرفت،  �

اما چرا پابرجا نماند؟
آقاي علي اف، رئیس جمهور آذربایجان و قزاقستان 
معترض شــدند. آنها مي گفتند بعضي کشورها ساحل 
بیشــتري دارنــد، برخي ســاحل کمتري، پــس این ۲۰ 
درصد از کجا آمده اســت. آن قدر فشــار وارد کردند که 
آقاي پریماکوف در روسیه به عنوان نخست وزیر، وقتي 
ســرکار آمد گفت همان قاعده مشــاع باشد، ولي بستر 
دریا و اســتفاده از منابع نفــت و گاز دریاي خزر مطابق 
رژیم حقوقي تقســیم بر اســاس خط منصف باشد که 
ســهم ایران ۱۳/۶ درصد اســت که شــامل سطح آب 
دریا، کشــتي راني، محیط زیســت و فضاي ماورا دریاي 
خزر و ماهیگیري مي شــود که مي گویند مشــاع باشد، 
چون روســیه همیشــه مایل به دسترســي نظامي به 
جنوب دریاي خزر بود، به خاطر دسترســي راحت تر به 
روس هایي که در ازبکســتان و تاجیکستان یا ارمنستان 
حضور دارند. همچنان روسیه نگران ارمنستان است که 
در فشار بین  جمهوری آذربایجان و ترکیه اتفاقي بیفتد. 
بنابراین رژیم خزر در دوره آقاي پریماکوف دوتایي شــد: 
در سطح، تقسیم و در بستر، مشاع. در دولت بعد، براي 
آقاي احمدي نژاد خیلي مهم بــود که آقاي پوتین یک 
جلسه به ایران بیاید. وقتي آقاي پوتین براي شرکت در 
اجلاس رؤساي دریاي خزر به ایران آمد، در نتیجه نهایي 
نوشته شد رژیم حقوقي دریاي خزر مبني بر مشاع است، 
ولي در بستر تقسیم مي شود. آقاي احمدي نژاد این بند 
را قبول کرد و در جلســه اي که آقاي نظربایف گفت که 
رژیــم مشــترک ۱۹۲۱ و ۱۹۴۱ مرده، آقــاي احمدي نژاد 
جوابي نداد، اما یک هفته بعد به وزارت خارجه نوشت 

که از نظر ما رژیم مشترک ملاک است.
  شما در بخشي از صحبت هایتان از تفاوت جریان  �

در مورد دریا یا دریاچه صحبت کردید. یعني در این 
۲۰ سال مذاکره، تکلیف این موضوع مشخص نشده 

است؟
نه. هنوز مشخص نشده اســت و هرکسي براساس 

نفع رژیم خودش آن را دریا یا دریاچه مي داند.
   روسیه در این بین خیلي تأثیرگذار است، با توجه  �

به اینکه مي تواند با بقیه همســایگان زدوبند کند و 
روي دیگران تأثیر بگذارد و جریان سهم را تغییر دهد. 

نقش روسیه را در این بین چگونه مي بینید؟ 
چنــد نکته را باید بگویم، اول اینکه تردیدي نیســت 
که روسیه کشــور بزرگي است اما روسیه در اینجا فعال 
ما یشاء نیست. البته این امتیاز را دارد که چون کشورهاي 
جدید از دل روسیه بیرون آمده اند، ممکن است به نوعي 
با روســیه هم نظر باشــند. امــا واقعیت این اســت که 
روابط روســیه با ما، شــاید بهتر از روابط روسیه با سایر 
کشورهاي دریاي خزر باشد. البته این به آن معنا نیست 
که روســیه آنجا نفوذ ندارد و نمي تواند کاري بکند. این 
به آن معناست که روابط ایران و روسیه به دلایلي دیگر 
بســیار نزدیک اســت. دوم اینکه فکر مي کنم برخلاف 
جنوب کشــور و در خلیج فارس که باید هرچه بیشتر به 
کارهاي مان ســرعت ببخشیم و خروج نیروهاي نظامي 
غربي از آنجا به نفع ماســت، گرچه در شــمال هم این 
توافق باید انجام شــود، ولي این چنین نیست که اگر این 
توافق امســال انجام نشود و سال بعد انجام شود، ایران 

متضرر مي شود. 
ادامه در صفحه ۱۵

آسیاب به نوبت آقای زیباکلام
اگــر این اعــداد و ارقــام جمع زده شــوند، 
به خوبی مشخص می شود بودجه تهران در ۱۲ 
ســال گذشته در کجاها صرف می شده که اینک 
شــاهد تهرانی جدید هستیم. پاسخگویی به هر 
یک از آمارســازی های گــزارش ۵۰۰ صفحه ای 
شهردار وقت به راحتی با توجه به دستاوردهای 
مدیریت جهادی  شــدنی است اما در این بخش 
از جوابیــه لازم اســت به نکات مهمی اشــاره 
شــود. محمدعلی نجفی ۶ ســال در شــورای 
سوم شهر تهران حضور داشته و با رأی اعضای 
اصلاح طلب بود که محمدباقر قالیباف به عنوان 
شهردار برگزیده شد. در این مدت شهردار کنونی 
تهران آیا شــاهد حجم تخلفات نبودند که هیچ 
گزارشی از تذکر نجفی به شهردار وقت موجود 
نیســت! چگونه می تواند مدعــی این حجم از 
تخلفات و به اصطلاح ویرانه بودن تهران باشد 
ولی در ســال های حضور در شورا تذکری نداد 
یا سؤالی از شــهردار وقت نپرسید؟ بهتر نیست 
آقــای زیبــاکلام به ایــن تناقضات بیندیشــند؟ 
در حالی که در تمامی گزارش های شهردار وقت 
از ۶۸ هزار کارمند شــهرداری ســخن به میان 
می آید، چگونه جناب آقای زیباکلام این عدد را 
رند کرده و بــه ۷۰ هزار نفر رســانده  و مدعی 
است قالیباف ۳۵ هزار کارمند شهرداری تهران 
را در ســال ۸۴ به ۷۰ هزار نفر رســانده است؟ 
آیا جناب ایشــان اطلاع دارنــد بیش از ۳۰ هزار 
نفر به صــورت ۲۴ســاعته در زیر زمیــن تهران 
بــرای تکمیل خطــوط مترو و احــداث تونل ها 
در سال های اخیر مشــغول به کار بوده اند؟ آیا 
احداث ابرپروژه هایی مانند شهر آفتاب، باغ کتاب 
و صدها فرهنگســرا و سرای محله بدون وجود 
نیروی انسانی می توانستند سروسامان بگیرند؟ 
بایــد چندبرابر شــدن حجم خدمات رســانی و 
توسعه و پیشــرفت شــهر تهران را متناسب با 
نیروی انسانی شهرداری در نظر گرفت. سال ۸۴ 
تهران کجا قرار داشــت و اینک کجا قرار دارد؟ 
نجومی ســازی و ویرانــه اعلام کــردن پایتخت 
کشــور توسط نویسنده ســرمقاله «شرق» برای 
زیر ســؤال بردن کارنامه درخشــان مدیری است 
که «جک اســترو» به تمجید از دســتاوردهای 
او پرداخته بود. او در بخشــی از یادداشت خود 
در ایندیپندنت پس از سفر سال ۲۰۱۴ به تهران 
نوشــته بود: «اوایل هفته گذشــته هنگامی که 
پس از ۹ سال همراه هیئت نمایندگی پارلمانی 
انگلیس از فرودگاه امــام خمینی به هتل خود 
در مرکز تهــران می رفتم، زیرســاخت های این 
شــهر، اتوبان ها و خطــوط جدید متــرو که در 
دســت ســاخت بود مــن را شــگفت زده کرد. 
باوجود تحریم ها، تهران این روزها بیشــتر شبیه 
به مادرید و آتن به نظر می رســد تا مثلا بمبئی 
و قاهره». در آخر باید بــه آقای زیباکلام یادآور 
شد که با توهین به رأی دهندگان نمی توان برای 
شهردار کنونی تهران کارنامه تراشید. او مدعی 
اســت که پشــت کردن مردم بــه صندوق های 
رأی باعث حضور قالیباف در شــهرداری شــد! 
آنچــه باعث انتخابات کم رمق ســال ۸۲ شــد 
عملکــرد شــورای کامــلا اصلاح طلــب اول و 
شــهرداران اصلاح طلب بود که شهر را تعطیل 
و به بازی های سیاســی مشغول بودند. شورایی 
که منحل شــد و تهران در ســه سال ۳ شهردار 
را بــر خود دید. قالیباف علاوه بر شــورای دوم، 
منتخب شــورای ســوم و چهارم نیز بود که از 
قضا دوســتان اصلاح طلب چــون دکتر نجفی 
نیز در شــورای ســوم بــه وی رأی داده بودند. 
به هر حــال عملکرد قالیباف و دســتاوردهایش 
پیش روی شــهروندان تهرانی قــرار دارد و آینه 
تمام نما از یــک عملگرایی مبتنــی بر مدیریت 
جهادی اســت. ایــن عملکرد بدون شــک در 
آینده نزدیکی با کارنامه خالی شــهردار کنونی 
مقایســه خواهد شد و چنین مقایسه ای کابوس 
روزهــای حســاس اصلاح طلبــان خواهد بود. 
سیاه نمایی و نجومی سازی تنها برای کوتاه مدت 
جوابگو خواهد بود اما در میان مدت و درازمدت 
شهروندان پایتخت به دنبال پاسخگویی مدیران 
جدید شــهری نســبت به برنامه ها و وعده های 

انتخاباتی شان خواهند بود. 
*دفتر محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران

آژیر خطر 
 آرزویــی که اگــر در مجالی تحقــق می یافت، 
صدای تشــنگی انبوه بیشــتری از مــردم خود را تا 
بی کرانه ها می شنیدیم. اکنون روی سخن با تمامی 
مردم کشور اســت از صدر مدیران تا آنانی که حتی 
به جرعه ای آب، لب از شکوه و گلایه فرومی بندند. 
لطفا و بیــش از این در انتظار شــنیدن صدای پای 
بحــران حتی با چندیــن بارندگی پیشِ رو نباشــیم. 
بحران اینک با تمام قامتش در خانه همه ما سکنی 
گزیده است. خشک ســالی از جنس زلزله و سیل و 
توفان نیســت؛ این بحران در روند افزایش تدریجی 
خود بر ناتوانی در پیشــگیری ها می افزاید. سیاست 
مدیــران و مطالبات مردم از این پس باید در فوریتی 
جبرانی، از گذشــته فاصله بگیــرد. مدیریت بخش 
کشــاورزی، کارنامــه از این پس درخشــانش نه در 
اعجاز ارقام بیشــتر تولید کــه در صیانت از آخرین 
ظرفیت های به جامانده اســت. لطفــا آژیر خطر را 
هرچه زودتر با صدایی ناایســتا به صدا درآوریم که 

بیش از این درنگ جایز نیست. 

ادامه از صفحه اول آینه 

سال پانزدهم    شماره 3065 دیپلماسیشنبه   30 دى 1396

سکوت و فحش خوری
محمدرضــا عــارف: مــا نمي خواهیم مســائل  �

درون تشــکیلاتي را خیلي مطرح کنیم. انسجام براي 
ما خیلي مهم است. براي اینکه انسجام حفظ شود، 
ســکوت، تحمل، سعه صدر و بعضا فحش خوري را 
یك اصــل مي دانیم.... انشــعاب [در اصلاح طلبان] 
اتفاق نمي افتد. من مطمئنم. این لیست هاي جداگانه 
که دادند، تکلیف را روشــن کرد. چراکه بالاترین رأیي 
که به دســت آوردند، کمتر از صدهزار رأي بود....[در 
فراکسیون امید] گاهي موضعي که یك نفر مي گیرد، 
کاملا هماهنگ شــده اســت. مثــلا کاري که خانم 
ســعیدي با ۲ نفر از دانشــجویان متحصن ستاره دار 
انجــام داد، تصمیم فراکســیون و بــا هماهنگي ما 
بود....مــا نمي خواهیم رویکردمــان را فردي کنیم. 
نمي خواهیم کل فراکســیون به دو، سه نفر محدود 
شــود. به همین دلیل ببینید، در همه مسائل حضور 
ما کاملا حضور توزیع شــده است... در مورد دوستان 
مطبوعاتــي پیگیري هایــي که انجام دادیم شــما و 
دوســتانتان مطمئنا اطــلاع داریــد. از طرفي از نظر 
پیگیري مطالبات زندانیان و گروه هاي دیگر، با رئیس 
محتــرم قوه قضائیه جلســه خیلي خوبي داشــتیم 
و رابط معیــن کردیم... مثلا براي دانشــجویان الان 
کارگروهي داریم. یك مسئولي دارد و چهار، پنج نفر 
از دوســتان هم در آن عضویــت دارند که چالش ها 
و بحث هاي دانشــجویان را دنبــال مي کنند. اکنون 
بحث جدي درمورد پایان دادن ماجراي ســتاره دارها 
جزء برنامه و دســتور کار ماســت و من در شهرکرد، 
موضع فراکسیون را اعلام کردم که اصلا باید پرونده 
آن به اســتناد آیین نامه ها و قوانین بســته شــود... . 
در  مورد حصر هم کارگــروه ما موضوع را به صورت 
جدي پیگیري مي کند... همین بحث حذف اعدام، در 
مورد محکومین مواد مخدر اگر فقط رأي فراکسیون 
امید به تنهایي بود، رأي نمي آورد. اینطور بهتر اســت 
یا اینکه اصرار داشــته باشیم اســم فراکسیون بیاید؟ 
بحــث حصر را کــه همواره دنبــال مي کردیم. براي 
اینکــه جدي تر دنبال کنیم، کمیته اي تشــکیل شــد 
و پیگیري هــا را دنبال مي کند و رونــد قابل قبولي را 
داریم. امیدواریم با نگاه مثبتي که به حل این مسئله 
وجود دارد هر چه ســریع تر این مسئله حل شود. به 
نظرم در مقاطعي نزدیك تر به حل مســئله [حصر] 
شده بودیم اما سیاسي و رسانه اي شدن مسئله، منجر 
به کند شــدن روند پیشرفت آن شد. من واقعا با نگاه 
ملي و اعتقادي، فکر مي کنم باید خیلي زودتر مسئله 

حصر حل مي شد و الان هم دیر شده است.

فتنه و ضرورت هشیاری!
تحلیل دقیق هفته گذشــته رهبر معظم انقلاب  �

از فتنه و آشــوب های اخیر شــاید نیاز به ده ها مقاله 
و نشست تخصصی داشــته باشد تا زوایای آن تبیین 
شــود... بعد از آشــوب های اخیر برخی از جریانات 
سیاســی کــه به تعبیــر رهبــری «دوســت دارند با 
آمریــکا پیوند بخورند»، به کمــک برخی چهره های 
به اصطلاح روشــنفکری و دانشگاهی تلاش کردند 
از یک طرف مشــکلات اقتصادی مردم را انکار کنند 
و از ســوی دیگر همچون فتنــه ۸۸ نقش آمریکا را 
در طراحــی فتنه ۹۶ نادیده بگیرنــد... آمریکا و رژیم 
صهیونیســتی و عربستان در راهبرد جدید خود برای 
سرپوش گذاشتن بر شکســت های پی در پی خود در 
منطقه و تحت الشــعاع قراردادن پیروزی های محور 
مقاومت و «سیاست درست جمهوری اسلامی»، دو 
ســناریوی مکمل هم یعنی «القاء ناکارآمدی نظام و 
آشــوب» در ایران را در دســتور کار خود قرار دهند. 
چنانکه در روزهــای اخیر رســانه های منطقه روی 
این مطلب اتفاق نظر داشتند که «این بی ثباتی ها در 
واقــع مجازات ایران به خاطر ایجاد امنیت در منطقه 
با اســتراتژی ضدآمریکایی بوده، به ویژه که شکست 
آمریکا و هم پیمانانش در ســوریه به نماد رســوایی 

آنها تبدیل شده است».

تیم احمدی نژاد در پی چیست؟
مشــایي بــا نوشــتن یــك یاداشــت در کانــال  �

تلگرامــي اش وقایــع ایران را با ســال ۵۷ مقایســه 
کــرد. او دي ۵۶ را بــا ۹۶ همتراز گرفته اســت و در 
حالتي «پیشگویانه» خواستار «عذرخواهي» و «قبول 
خطاهاي حاکمیتي» شده اســت تا سرنوشت تکرار 
نشود. این اولین بار نیست که آنها این تحلیل را ارائه 
مي کنند. به اعتقاد این تیم «نظام جمهوري اسلامي 
در ســال پایاني  خود قــرار دارد»... این تحلیل جدید 
را اولین بار در روزي که مشــایي از دادگاه برگشــت 
در ویدئویــی که برای مخالفــت با جریان دادگاهش 
منتشــر شــده بود، شــنیدیم. جایي که گفــت: «به 
قاضي پرونده گفتــم: اتهامات را خوش خط بنویس. 
چون ســال آینده همه اینها به دست مردم مي افتد؛ 
همان طور که اســناد لانه جاسوسي یك سال بعد از 
انقلاب ۵۷ به دســت مردم افتاد». [مشایی] امروز را 
با ســال پایاني رژیم پهلوي مقایسه کرده مي نویسد: 
«باید به این نکته توجه داشــت که اگر شــاه در ۲۶ 
دی  ماه ۵۶، با قبول اشــتباهات و خطاهای دستگاه 
 حکومتی از مردم عذر می خواست و به اصلاح امور 
همت می کرد، شاید دیگر ناچار نمی شد در ۲۶دی ماه 
از کشور بگریزد!» ســؤال این است:  منظور مشایي از 
کسي که باید همچون «شاه»، «اشتباهات و خطاهاي 
دستگاه حکومتي» را بپذیرد و «از مردم عذرخواهي» 

کند، قبل از آنکه «از کشور بگریزد» کیست؟

در وضعیت بهتر، بهتر مي توانیم 
مذاکره کنیم. ما عجله اي براي 

رسیدن به توافق نخواهیم داشت. 
در عمل همه کارهایي را که یک رژیم 
حقوقي مشترک به ما اجازه مي دهد 

الان داریم؛ کشتي راني، شیلات، 
ماهیگیري و محیط زیست و فضاي 
ماورا که الان تقریبا به نتیجه رسیده 

است. بنابراین به نظرم لزومي ندارد 
ایران فصل جدیدي از تنش را با 

دیگر کشورها آغاز کند

«عباس ملکی»، اولین نماینده ایران در مذاکرات خزر، در گفت وگو  با «شرق»:

برای تقسیم خزر عجله نکنیم
بر اساس فرمول موجود، سهم ایران حدود ۶ /۱۳ درصد می شود
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زینب اسماعیلی: با طرح مباحثی درباره ســهم ایران از خزر، نگرانی ها درمورد آنچه روی میز مذاکراتی این دریا یا 
دریاچه می گذرد، افزایش یافته اســت. چندی پیش معاون وزیر خارجه گفت سهم ایران از خزر ۲۰ درصد نیست؛ 
اگرچه او به اینکه بیشــتر از این عدد اســت یا کمتر هم اشاره اي نداشــته اما این جمله از دیدگاه بسیاري به معني 
کمتربودن ســهم ایران انگاشته شــد. ابراهیم رحیم پور در مصاحبه دیگري گفت مگر خزر هندوانه است که به پنج 
قسمت مساوي تقسیم شود؟ همین اظهارات نگراني ها را افزایش داد. مذاکرات خزر در دومین دهه به سر مي برد، 
اما هنوز خبري از تعیین رژیم حقوقي خزر منتشر نشده؛ این در حالي است که در این رژیم قرار است سهم کشورها از 
بستر و زیربستر دریا (به ویژه منابع نفت و گاز) معلوم شود. نگراني زماني شدت پیدا مي کند که دو همسایه ضلع شمالي 
خزر یعني روسیه و قزاقستان، خزر  را براساس فرمول خودشان تقسیم کرده و قرار است ایران با دو همسایه هم تراز 
در خزر (یعني  جمهوری آذربایجان و ترکمنســتان) مذاکرات دوجانبه اي داشته باشد. همه اینها مي تواند نگراني ها 
را بیشتر از پیش کند.  با «عباس ملکي» که از اوایل مذاکرات خزر با جمهوري هاي شمالي، در تیم مذاکره کننده ایران 
حضور داشــته، در همین زمینه گفت وگو کرده ایم. او به موضع پنج کشور مذاکره کننده دراین باره پرداخت و همین 
توضیحات نشان مي دهد نگراني ها در این زمینه کم نیست. ملکي معتقد است در شرایط فعلي از همه مزایاي وجود 
یک رژیم حقوقي در خزر برخورداریم، پس نیازي نیست براي رسیدن به توافق در مذاکره عجله کنیم. او معتقد است 

بهتر است اول مسائلمان را در جنوب حل کنیم و بعد دنبال حل مسئله خزر باشیم.  


